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  چکیده

در این میان برخی فلاسفه قائـل  . یکی از مباحثی که در طول تاریخ فلسفه مطرح بوده بحث حرکت است

فان اصلی در این زمینه هراکلیتـوس و پارمنیـدس   دو تن از فیلسو. بوده اندبه وجود حرکت و برخی منکر آن 

بـه برررسـی    ،در ایـن پـژوهش  . می را از منکرین بحث حرکت دانسـته انـد  وکه اولی را از قائلین و د هستند

توان گفت فیلسوفی بدون لحاظ هر نـوع   که آیا می کردصحت این نظریه خواهیم پرداخت و بررسی خواهیم 

  ت را بدون هر حرکتی ملحوظ دارد؟حرکتی، ثبات را ادعا کند یا ثبا

  .حرکت، ثبات، هراکلیتوس، پارامیندس :يکلیدهاي  واژه

  

  مقدمه 

دنیاي فلسفه و عرصـه تفکـر فلسـفی همـواره     

اي  و تا انـدازه  ،تضارب آراء متضاد ،محل گفتگوها

چنـان کـه خواسـتگاه و     آن .نیز متناقض بوده است

 ویژگـی زادگاه مسـائل بنیـادین فلسـفی در همـین     

از جمله مسائلی که در مباحـث   .شده است آشکار

و نقطـه   به آن توجه شدهفلسفی به صورت مبنایی 

ان به نگاه فیلسوف، استعطفی در تقسیم فیلسوفان 

بـا توجـه بـه ایـن مسـئله      . باشـد  میبحث حرکت 

ــه قــائلین و منکــرین حرکــت تقســیم   فیلســوفان ب

ه دار در تاریخ فلسفه ب اما دو فیلسوف نام .شوند می

عنوان نخستین متفکـران قائـل و منکـر بـه وجـود      

در فلسفه ظهور یافته اند که براي متفکرین  ،حرکت

پس از خود همـواره الهـام بخـش و محـل توجـه      

هراکلیتوس فیلسوف افسوسـی بـه عنـوان     .اند بوده

اندیشمندي کـه حرکـت را اصـل و مبنـاي جهـان      

کند و قائل به حرکت است و در برابر او  میقلمداد 

یلسوف الئایی به نام پارمنیدس که منکـر حرکـت   ف

است و همه چیز را در جهان ثابت و بـدون تغییـر   

این دو از برجسته ترین اندیشمندان  .دارد میاعلام 

  . تاریخ و تاریخ فلسفه هستند

کوشش شده است تا به محتـواي   ،در این مقاله

حرکت دسـت   موضوعو انکار در  اصلی این تأیید

هر کدام را در خصوص این مسئله  دو رویکر یابیم

تا به درك قابل اعتمـادتري از معنـاي    کنیمارزیابی 

تایید و انکار حرکت از طرف هـر یـک از آیـن دو    

  .فیلسوف نائل آییم
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  زبان هراکلیتوس

پسر بولوسـون  ) م.ق 504 -501(  1هراکلیتوس

در طول تـاریخ فلسـفه هـر    . است 2و زاده افسوس

گاه فلسـفی خـود طریـق و    فیلسوفی براي بیان دید

زبانی برگزیده که در بسیاري مـوارد ایـن گـزینش    

نحوه بیان ارتباطی نزدیـک بـا محتـواي فلسـفی او     

 ویژگـی همین بیان بـراي بسـیاري از ایشـان     .دارد

اصلی فلسفه است، به گونه اي که حتی فهم دقیـق  

فلســفه فیلســوف جــداي از فهــم زبــان خــاص او 

نوعی براي رسیدن  هرچند که خود زبان به .نیست

هایی  به معناي فلسفی آن فیلسوف ما را با دشواري

ــد ــه نمای ــم  .مواج ــی از مه ــوس یک ــرین  هراکلیت ت

فیلسوفانی است کـه از همـین ویژگـی برخـوردار     

دیر فهمـی  پیچیده و است یعنی داراي زبان فلسفی 

تا آنجا که شاید نتوان بـه نظـري قطعـی در     ،است

هرچنـد بسـیاري از    .مورد محتواي آن فلسفه رسید

مفسرین علـت ایـن سـخت فهمـی را در نداشـتن      

اما امثـال ارسـطو قائـل     .دانند میکتاب از سوي او 

هستند او کتابی از آن خود و به نوشته خود داشـته  

است اما به هـر حـال نـه او و نـه حتـی افلاطـون       

ي او هـا  چندان مایل به ارجاع مسـقیمی بـه نوشـته   

 ،ه اقـوال ایـن متفکـر   و به اظهار نظر دربـار  ندنیست

بدون ذکر عبارات خود فیلسـوف تمایـل بیشـتري    

   .دارند

هراکلیتوس از معدود فیلسـوفانی اسـت کـه از    

، ولـی  نکـرد  هیچ دانشمندي در زمانه خود استفاده

ه است و در کرد اظهار نظر دانشمنداندر مورد همه 

آمـوختن بسـیاري   «مورد بیشتر آنان معتقد بوده که 

                                                
1 Herakleitos 
2 Ephesus 

بـه هزیـود و    بایـد  مـوزد وگرنـه  آ مـی چیزها فهم ن

فیثاغورث و نیز گزنوفانوس و هکاتائوس آموختـه  

کسی کـه در مـورد دانشـمندان     .3)40قطعه (» باشد

زمانه خود چنـین قضـاوت کنـد تکلیـف و وضـع      

شخصیت او . مردمان عادي دو چندان روشن است

به دلایل سیاسی و شکست از ایرانیان و یا به شاید 

. اسـت انزوا گزین بوده  فیدلیل عمق تفکرات فلس

نشان برجسته این انزواگزینی از جماعات براحتـی  

از واگذاري امتیـاز سـلطنت بـه بـرادر خـود قابـل       

ــت ــاهده اسـ ــده او  . مشـ ــه دیـ ــه بـ ــردم زمانـ مـ

ها این بـود   ن بسیارتحقیرآمیز بودند و توصیه او به آ

مردان بالغ افسوس کار خوبی خواهند کرد اگر «که 

). 121قطعـه  (»آویـز کننـد  خود را یک یـک حلـق   

هاي فلسـفی   چنین شخصیتی در بیان نکات و یافته

خود در قید و بند گوش و فهم مردم عادي نخواهد 

ها نیز براي او زبانی که بـا آن بتـوان    بود و زبان آن

زبـان مردمـان    .نیسـت حقایق یا حقیقتی را گفـت  

زمانه براي او زبانی احمقانه است که قادر به بیـان  

تی نیست و به همـین دلیـل هراکلیتـوس    هیچ حقیق

ي خود زبانی متفاوت از زمـان  ها براي بیان اندیشه

   .گزیند میخود بر

و » تاریـک «، » گریـان «هراکلیتوس را فیلسوف 

هـا نیـز از دیگـر     انـد، ایـن   معرفی نموده» مبهم گو«

زبـان فلسـفی او    هـاي  ویژگیدلایل پیچیدگی و از 

تري از زبـان   اوتالبته شاید انتخاب زبان متف. است

هـاي   عوام به دلیل ویژگی منحصر به فـرد دریافـت  

توان عدم اسـتفاده   میحتی باز  .فلسفی او نیز باشد

او از دانشــمندان معاصــر خــود را بــراي یــادگیري 

                                                
قطعه ها از متن موجود در کتاب نخستین فیلسوفان 

یونان آورده شده است
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فلسفه نیز نشان از خاص بودن و غیر مشترك بودن 

  . ها دانست ها و زبان بیان این یافته یافت

بر نوعی الهام درونی و شیوه او در فلسفه مبتنی 

گـویی  . نحوه اي خود پژوهی و تأمل درونـی بـود  

است و این چیـزي اسـت کـه    » قلبی«ي او ها یافته

من در «. اندمردم زمانه وي از داشتن آن بی نصیب 

بیـان چنـین   ). 101قطعه (» جستجوي خود بوده ام

ــه ــا اندیش ــه   ه ــت ک ــالم درون اس ــر ع ــی ب ي مبتن

زبانی که براي همگـان   هراکلیتوس را به استفاده از

کنـد و   مـی قابل درك و فهم نباشد وادار و تشویق 

، پارادوکسیکال و نمـادین پنـاه   هبه زبانی معما گون

او کل فلسفه خـود را در قالـب بیـانی کـه     . برد می

براي همگان قابل فهم باشد، یا در عبارات منطقـی  

متصل و پیوسته به شیوه استدلالی یا استنتاجی بیان 

است، بلکه به صـورت عبـارات و کلمـات    ننموده 

دارد و این  قصار و بیاناتی از هم گسیخته عنوان می

. کنـد  اي است که پیام او آن را تحمیـل مـی   ویژگی

ی و پیام و دریافتی که چندان معقول و با عقل منطق

یافت نباشـد، پـس   حسابگر در قید تناقض قابل در

 ـ . در قید زبان معقول و متعارف نیست ه با توجـه ب

روش درون کاويِ خود، بیشتر مطالب را با نـوعی  

فقـط قابـل    بنـابراین،  شهود کسب نمـوده اسـت و  

خـدایی کـه پاسـخ    «اشاره است و معتقد است کـه  

دهـد مقصـود    غیبی خود را توسط هاتف دلفی مـی 

کند و نه پنهان بلکه آن را  خود را نه آشکار بیان می

پـس  ). 93قطعه (» دهد با علامت و اشاره نشان می

  . توان کنایی و اشاري خواند زبان هراکلیتوس را می

  

  پیام هراکلیتوس

بدبینی منسوب به هراکلیتوس از آنجاسـت کـه   

عموم در دریافت فهـم، هـم در بـاره خـود و هـم      

. درباره اشیاء پیرامونی خود بصیرت کـافی ندارنـد  

براي هراکلیتوس همه اشیاء پیرامون ما حامل پیامی 

هـا   شناخت و دریافـت همـه آن   بنابراین،هستند و 

هـا   لازم نیست، بلکه فقط دریافـت پیـام واحـد آن   

او از طریق درون کاوي به تعین بخش . کافی است

امـا  « .دست یافته اسـت  4همه چیزها یعنی لوگوس

امـا  .. .ها از دریافت این لوگوس ناتوانند اکثر انسان

هرچنـد  ). 2قطعـه  (  »آیند میها به نظر نادان  انسان

اسـت امـا    زیاديگوس داراي معانی متعدد و که لو

معناي لوگوس براي هراکلیتوس چیزي شبیه به این 

است که لوگوس امري همگانی است که همه بایـد  

از آن پیروي کنیم و رسیدن بـه ایـن امـر همگـانی     

اشکال مردمان این است که  .فضیلت معرفتی است

شـمارند و خـود را از    مـی بینند حقیقت  میآنچه را 

تري برخورد دارنـد جـدا    به نحو واقعی ه با آنآنچ

پیرامون  يها اشیا چنانکه گویی انسان ،دارند مینگه 

کننـد ولـی تـوان تفسـیر آن و      میخود را احساس 

ها نـاممکن   دستیابی به لوگوس مشترك آن براي آن

ایـــن آن درك و آن چیـــزي اســـت کـــه  .اســت 

هراکلیتــوس را از جماعــت بیــرون رانــده و بیــزار 

  .است ساخته

ترین  بر این اساس او به لوگوس به عنوان اصلی

این لوگوس قانون جهـانی   .اصل هستی قائل است

و عقل کلی جهان است که بر همه چیز و همه جـا  

ي عـالم از  ها همه پدیده .ستروا و همه کس فرمان

کنند و مطابق با آن هستند ولی آدمیان  میآن پیروي 

وظیفه آدمیـان را   ین،بنابرا. از این قانون آگاه نیستند

دارد کـه بـه    میفهم چنین لوگوسی در طبیعت بیان 

                                                
4 Logos 
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از نظـر   بنـابراین، . واسطه آن همه چیز یکی اسـت 

اصلی وحدت بخش دارد که این  ،هراکلیتوس عالم

اصل همان لوگوس است اما این وحدت با کثـرت  

به نحوي عجیب آمیخته است به گونه اي که بدون 

  .یر نیستپذ کثرت چنین وحدتی امکان

اگر براي هراکلیتوس اصل پنهان عالم لوگـوس  

است و لوگوس قانون عام جهانی است پس پیام او 

اصل کثرت و جنگی که همه  .نیز همین اصل است

لوگوس است کـه   .دارند کثرات در عالم با یکدیگر

گر جهان را  هم اندیشه انسانی و هم و اصل هدایت

بـراي  اسـت و   5»آرخـه «دهد، لوگـوس   تشکیل می

این امر الهی است که نظم عقلانی را . همه مشترك

نحوه ارتبـاط مـا بـا اشـیاء      .آورد در جهان پدید می

فیزیکی و مادي، از طریـق حـواس و از راه تـنفس    

مـا بـه وسـیله ایـن دو بـا امـري       . گیرد میصورت 

امـا تـا   . کنـیم  مـی مشترك و همگانی نسـبت پیـدا   

وند همنشـین نش ـ  6 »نـوس «حواس انسانی با عقـل  

قابل اعتمـاد نیسـتند و انسـان بایـد بـه درك پیـام       

ما با سـهیم شـدن و    .ابزارهاي حسی خود نائل آید

ــه اندیشــیدن    ــادر ب ــوس ق ــردن در لوگ شــرکت ک

نچه که از طریق حواس براي انسان به آشویم و  می

زیرا بـا  . استشود درست  طور مشترك حاصل می

مشـترك   مشارکت در لوگوس است کـه ایـن امـر   

آید، پس آنچه براي یـک فـرد حاصـل     می دست هب

به عقیده نگارنده شاید . قابل اعتماد نیست ،شود می

علت بدبینی هراکلیتوس از دانشمندان قبل از خـود  

هـا قـادر بـه     در همین امر نهفته است که چـون آن 

و صورت اشـتراکی   دریافت پیام لوگوس در کلیت

                                                
5 Arche 
6 Noos 

و همگانی آن نبوده اند، بـه اندیشـمندانی فـردي و    

تکرو که نتوانسته اند به محتواي اصلی و همگـانی  

لوگوس دست یابند مبـدل شـده انـد پـس ایشـان      

متفکر به لحاظ معناي واقعی کلمه نزد هراکلیتـوس  

  .نیستند

یافت چنین پیامی باید بیدار بود مـا در  براي در

بیداري به تجربه مشـترك و بـین الاذهـانی دسـت     

کشیم و  می ابیم و با حواس لوگوس را به درونی می

جوییم و ریاضـتی عقلانـی را بـر     در آن شرکت می

پـس نقـش کلیـدي حـواس     . کنیم میخود تحمیل 

براي هراکلیتوس قطعی است اما تا آنجا که با نوس 

صـرف احسـاس   . انسانی بتوان از آن فراتـر رفـت  

یعنی دیدن و شنیدن محض براي هراکلیتوس کـار  

جانب اکثر مردم است و همین علت تحقیر آنها از 

هـا بـراي آدمیـان     هـا و گـوش   چشم«باشد  وي می

   .)107قطعه ( »گواهانی بد هستند

حال این کثرات موجود در عالم داراي قـوانینی  

هستند اولین اصل جـاري در هسـتی همـان اصـل     

ــمکش   ــاد و کش ــتتض ــالم در  . اس ــودات ع موج

ــد و   ــرار دارن ــا یکــدیگر ق کشمکشــی همیشــگی ب

متضـاد در  وحدت عـالم مـدیون همـین نیروهـاي     

مبناي جهان در جنگ و تضـاد نهفتـه    .هستی است

کنـیم   میاست و سکون و آرامشی که عالم مشاهده 

 .مدیون همین کشش بـین نیروهـاي متضـاد اسـت    

براي هراکلیتوس هماهنگی، هماهنگی اضداد است، 

اگر ضدي وجود نداشته باشد هماهنگی نیز وجـود  

نخواهد داشت و هر وحدت و یکپـارچگی ریشـه   

تضاد و اختلاف دارد و ایـن تضـاد و اخـتلاف     در

سازنده هر وحدت و هماهنگی است و بدون ایـن  

ــاهنگی و    ــداد هم ــین اض ــمکش ب ــگ و کشش جن
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 او با ایـن اصـل در برابـر    .هارمونی بی معنی است

از نظر فیثاغوریان طبایع زیرا  ،فیثاغوریان قرار دارد

ــد و در     ــایی ندارن ــدن اب ــگ ش ــاد از هماهن متض

 .رســند مـی حالــت سـکون و ثابــت   همـاهنگی بـه  

همین  بیانگرها در باب موسیقی  چنان که مثال آن آن

امـا بـراي هراکلیتـوس همـاهنگی بـین      . امر اسـت 

عناصري  بین عناصر متضاد ضرورتا بر تنش و ستیز

 ،که هماهنگی از آن حاصل آمده است مبتنی اسـت 

یعنی هماهنگی، همـاهنگی بـین عناصـر متضـادي     

تیز دائم قرار دارنـد و صـلح و   است که باهم در س

اصل جنـگ اسـت و فقـط     .سکونی در کار نیست

نبود جنگ نبود کیهـان اسـت و    ،جنگ وجود دارد

معتقد است که هزیود کـه بـراي برقـراي صـلح و     

دانست کـه بـراي    میکرد ن میآرامش در جهان دعا 

پس هماهنگی بـین امـور   . کند مینابودي عالم دعا 

جنـگ بـین عناصـر    متضاد نـوعی وهـم و ندیـدن    

هــر عنصــري از عــالم در . اســتهماهنــگ شــده 

جــود دارد کــه بــا نبــود آن کشمکشــی ضــروري و

در حالـت  .کشمکش آن چیز دیگـر نخواهـد بـود    

. بینـیم  میما فقط این جنگ را ن سکون و ثبات اشیا

 شود انجام نمیدلبخواه  شکلاما این عدم سازش به 

و نظـم جهـانی    .بلکه از روي قاعده و اصل اسـت 

آورد و این معنـاي آن   میعقل کلی آن را به قاعده 

آنچه که ناسـازگار اسـت بـا خـود     «گفته است که 

از نظر هراکلیتوس هماهنگی همـان  . »سازگار است

عاریتی ایجاد  شکلحالت تعادل نیروها است که به 

  . داند شده و هماهنگی را پویایی حرکات متضاد می

 ،ام بـدانیم اینکه ما عالم را در جنگ و ستیز مـد 

ترین اصـل بـه هراکلیتـوس     ترین و منتسب معروف

زیرا اگر » همه چیز در گذر است«است و آن اینکه 

عالم پیوسته در جنـگ و سـتیزه وجـود دارد پـس     

دائما در حال تغییـر و دگرگـونی اسـت و عـالم و     

یکسان نیست و ما قادر اي  لحظهکیهان در هیچ دو 

. ال نیسـتیم به تجربه عالم در دو زمان بـه یـک ح ـ  

ــال   ــان چنــین نگــاهی مث بــارزترین مثــال بــراي بی

است که هرگز دو بار در آن قدم نتـوان  » رودخانه«

 .شـوند  مـی رونـد و نـو    میها پیوسته  نهاد زیرا آب

اگرعـالم از چنـین ویژگـی اي برخـوردار      بنابراین،

 بنـابراین،  .جا و کامل وجود نـدارد  است هرگز یک

یسـت و هسـتی   سکون و هستی در عالم موجـود ن 

همان شـدن اسـت و هـر چیـز در هرلحظـه چیـز       

باشـد،   شود و در هر آنی غیر از خود می میدیگري 

یعنی آن چیز همانی که هست نیست وچیـزي کـه   

نیســت هســت و مؤیــد ایــن جملــه معــروف      

در یــک رودخانــه مــا پــا «هراکلیتــوس اســت کــه 

مـا هـم هسـتیم و هـم      ،گـذاریم  مـی گذاریم و ن می

پس آنچه بی حرکـت و سـاکن    .)49قطعه( »نیستیم

در ایـن   .رسـد نهـانی در حرکـت اسـت     به نظر می

شـوند و ایـن    مـی مدام چیزها به هم مبدل  ،جریان

قانون در همه چیز، از انسان و حیوان گرفته تا همه 

دیگر ساري و جاري است و هیچ اسـتثنائی   ياشیا

همـه ایـن تغیـرات در دامـان و بـه       .در عالم ندارد

و ... «و اوسـت کـه    شـود  نجام میافرمان لوگوس 

بعضی را چون خـدایان آشـکار کـرده و بعضـی را     

بعضـی را بـرده سـاخته و بعضـی را     . چون آدمیان

شـود   انجام میاگر همه این موارد با لوگوس  .»آزاد

زیـرا هراکلیتـوس    ،منـد اسـت   و قـانون پس قاعده 

کنـد   خورشید از حدود خود تجاوز نمی«:گوید  می

وي را پیـدا  ) عـدل (یـاوران دیکـه   وگرنه آرینوها، 

   .)95قطعه(» کنند می



  

  

  س و پارمنیدساثبات و انکار حرکت در تفکر هراکلیتو                                                                      32

 

 

شـود   ي مادي لوگوس مبدل به آتش میها جنبه

 .ترین شکل مـاده آتـش اسـت    ترین و خاص و گرم

اصـلی   ویژگـی روح از چنین آتشی تشکیل شده و 

امـا روح  . آن مانند آتش خشک و گرم ماندن است

 .نیز مانند طبیعت مظهـر تغییـر و دگرگـونی اسـت    

ها  شود با شهوات و احساس میسرد و نمناك روح 

شود، آب نیز به خاك  آمیزد و به آب بدل می میدر 

بـاره از خـاك آب و از آب،   شـود امـا دو   میمبدل 

پس مـا در درون خـود حامـل    . آید میآتش فراهم 

اصلی هستیم که همه چیز است و عقل از جنس آن 

ها تغییر  میاما با کج فه .است یعنی آتش و لوگوس

   .گیریم میکند و ما با شهوات خود از آن فاصله  می

و دهـد   مـی او اصل همه اشیاء را در آتش قرار 

تـر   تر و مطابق آتش را از همه چیز به جهان نزدیک

چنـان کـه آتـش بـه همـه چیـز جـان         آن .دانـد  می

این آتش از  .برد میبخشد و همه چیز را از بین  می

 ،شـود  میبدل  تر راه فرود و راه نشیب به مواد نازل

گردد راه فـراز   میاولیه خود باز  شکلاما دوباره به 

آییم و هم به  میما هم از آتش  .و نشیب یکی است

هـر حرکتـی    سرآغازاین آتش  .گردیم میآتش باز 

 ــ  همچـون پســرکی   .اســت هـدف  دون اسـت امـا ب

هـدف مشـغول    هاي سـاحلی بـی   بازیگوش در شن

کـردن  ي شنی و خـراب  ها ساختن مجسمه با ماسه

سازد و هم همه  میآتش هم همه چیز را  ،آن است

این چرخه که در مورد آتـش   .برد میچیز را از بین 

و بـه   شـود  انجـام مـی  به عنوان اصل نهـایی عـالم   

واسطه آن همه چیز در عالم در تغییر و دگرگـونی  

  .کامل قرار دارد

حال تعیین حد و حدود ایـن دگرگـونی را بـه    

امـا بـه نظـر چنـین      توان روشن سـاخت  میدقت ن

رسد که هر چند کـه بسـیاري از مفسـران ایـن      می

حرکت را به جهـان محسـوس نسـبت داده انـد و     

شده اند که پـیش از هراکلیتـوس تمـایز میـان      قائل

محسوس و معقول چندان روشن نبـوده و هرچنـد   

که بیانات خود هراکلیتوس ما را به جدایی ایـن دو  

کـه شـاید    نکند چنـا  میساحت از یکدیگر نزدیک 

وسوسه این تمایز را در ما ایجاد سـازد کـه چنـین    

اما با این حـال خـود    تمایزي را به او نسبت دهیم

هراکلیتوس تمایل به این جـدا سـازي نـدارد و در    

خط سیر همان فیلسوفان پیش از خود یعنـی عـدم   

و از آنجا کـه   ماند میتمایز بین معقول و محسوس 

هود اسـت پـس   تمام نگاه او بـه همـین عـالم مش ـ   

حرکت را هم صرفا به به جهان محسـوس نسـبت   

دهد نظري که مفسرینی چون گمبرتس و حتـی   می

  .افلاطون و ارسطو هم به آن قائل هستند

اما به نظر نگارنده این تمایز در مورد هراکلیـت  

به طور کلی چندان محل اعتنا نیست و او در بیـان  

 حرکت و در سـیلان دائـم   موضوعدیدگاه خود در 

همـه چیـز در   «بودن اشیا هر چند که خـود گـزاره   

نیز به طور صریح در قطعات منسوب  »سیلان است

بـه هراکلیتــوس نیامــده اسـت و تعبیــر دیگــران از   

توان در مـورد هراکلیـت قائـل شـد بـه       می .اوست

تضـاد و جنـگ و کشـمکش را     ،اینکه وي حرکت

توان هستی را در هر  میداند و  میاصل خود هستی 

اگر مثـال او   .اي متغیر و در جریان شدن دیدمرتبه 

را درباب آتش بودن همه چیز به طور کلی در نظر 

گاه این آتش هم جهان محسـوس و هـم    آوریم آن

گیـرد   میخود لوگوس را و حتی هم انسان را در بر

 .گیرنـد  میهاي هستی در تغییر قرار  و همه ساحت

دهـد و همـواره    مـی لوگوس دائما خود را افزایش 
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یش از آنی است که هسـت و حتـی ایـن جریـان     ب

ابتـدا در لوگـوس قـرار دارد و بـه      ،شدن و تغییـر 

واسطه لوگوس است که انسـان و عـالم نیـز از آن    

ذات هسـتی متغیـر اسـت     بنـابراین،  .استمند  بهره

هستی عبارت از کشمکش و سـیلان اسـت و    خود

آب و  ،آتـش (شـود   میکل هستی به یکدیگر مبدل 

قـرار داده   »هر یک زندگی دیگـري مرگ «و ) خاك

بدون هیچ تمایزي بین معقول و محسوس  .شود می

بـر   تغییر آن اصلی است که همه جاي هستی را در

بنیاد و بنیان هستی بر شدن استوار اسـت   .گیرد می

در  .دهـد  میگونه که حواس ما آن را گزارش  همان

متغیر بودن هستی هیچ استثنائی وجود نـدارد همـه   

هـم محسـوس هـم انسـان و هـم       ،شـود  مـی چیز 

  .لوگوس

  

  زبان پارمنیدس

 515 -510در سـال   8پسـر پـورس   7پارمنیدس

پارمنیـدس   .در به دنیا آمده است 9در شهر الئا .م.ق

ي فلسفی را به ها ندیشهانخستین فیلسوفی است که 

و بیان او ساحت جدیـدي در   ها اندیشه .نظم کشید

دیـد در  ایـن اصـل ج   .مطرح کرده اسـت را  فلسفه

او را به استفاده که  است» هستی«فلسفه پارمنیدس 

داده سـوق  زبـان شـعري   یعنی  از زبان خاص خود

   .است

پارمنیدس کل فلسفه خود را در قالب شعر بیان 

از طریق ( او شاگرد مکتب فیثاغوري بوده  .کند می

هـاي   فیثاغوریان اندیشمندانی با گـرایش  .)آمینیاس

                                                
7 Parmenides 
8 Pures 
9 Elea 

کسب معانی و حقایق را  معنوي بوده اند و -دینی 

دانسـتند   مینوعی الهام و از طریق پیوند با خدایان 

ي فلسفی خود را نوعی الهام ها او نیز به تبع اندیشه

کـه در شـعر او بـه     ،از طرف نیروهـاي خداونـدي  

پارمنیدس  .کند شود تلقی می میظاهر » الاهه«شکل 

اسـبانی مـرا   «:گویـد کـه   مـی در مقدمه شـعر خـود   

ا آنجایی که آرزویش را داشتم روانه ام کشیدند ت می

کردند تا مرا به سر راه بلند آوازه الاهـه اي نهادنـد   

مـن بـر آن    .برد میکه مرد دانا را در سراسر شهرها 

شـتابان بـه سـوي روشـنایی     ... شـدم  میراه کشیده 

ي خـود را  هـا  پارمنیدس منتهاي آرزو .»راندند می

 ،اسـت که در واقع نهایـت تـوان و آرزوي بشـري    

ــ ــق   هب دســت آورده و حتــی او خــود در ایــن طری

او را بـه سـوي نـور و     کـه ارابـه رانـان    ،رفتـه  مین

از  هـا  فراگرفتن ایـن اندیشـه   .اند کشیده میحقیقت 

 هـا  الاهه در واقع نشانگر این است که این اندیشـه 

 ،ي ذهـن انسـانی  ها هستند و نه از ساخته» حقیقت«

ه قابـل اعتمـاد   یقینی و حقیقی و براي هم بنابراین،

داند نـه   میپارمنیدس این وقایع را حقیقت  .هستند

گذاري کرده زیرا الاهـه گفتـه    چیزي که خود او نام

این نـه بخـت بـد بـوده اسـت کـه تـرا        «:که  است

زیرا ایـن راه براسـتی    –تا به این راه بیایی  فرستاده

بلکـه   -از جاده لگد کوب شده آدمیان بیرون است

شعري بودن این بیان نیـز   .)مقدمه(» حق و عدالت

بدین خاطر است که خود شعر نتیجه نوعی الهام و 

و خود عبارات شعري  شود انجام میاشراق عقلانی 

بـه   ،شـود  مـی از جانب خدایان بر انسـان سـرازیر   

اي کــه یونانیــان خــود شــاعر را زبــان خــدا  گونــه

                                                
هاي شعر پارمنیدس نیز از همان کتاب نقل  تکه - 

اند شده
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  .دانستند می

چه را که پارمنیدس در صدد بیان آن است از  آن

نـوعی  آن ب آدمی فراهم نیامده است و حاصل جان

در همـان جمـلات و عبـارات     .الهام معنوي اسـت 

نخواهنـد   آشـکار انسانی نیز معناي خود را چندان 

این شـعر در   .ساخت و نیاز به بیانی الهی نیز دارند

شـود کـه    قالب دو بخش و یک مقدمه عرضـه مـی  

نامـد و   مـی » راه حقیقـت «بخش اول را پارمنیدس 

تــرین  مهــم .» راه گمــان یــا عقیــده«وم را بخــش د

ي او در بخش نخست قرار دارد که همان ها اندیشه

بخـش دوم   .الهامات الهـه بـراي پارمنیـدس اسـت    

ــه    ــت ک ــته اس ــوفان گذش ــات فیلس ــالا نظری احتم

ها را نشـان   پارمنیدس باطل بودن و گمانی بودن آن

لازم است که تـو همـه چیـز را پـژوهش     «.دهد می

ناپذیر حقیقت بـه زیبـایی گـرد     رزشهم دل ل ،کنی

ي آدمیان فناپـذیر را کـه در آن   ها شه را و هم پندار

  .)مقدمه(»هیچ حقیقتی نیست

توان علاوه بـر   میاستفاده پارمنیدس از شعر را 

دریافت الهام او از الاهـه مزیـدي بـر پیچیـدگی و     

آنچـه کـه الاهـه بـه      .ابهام در فهم شعر او دانسـت 

زي اسـت کـه در دسـترس    آموزد چی میپارمنیدس 

آن چیزي است کـه  » هستی«متفکرین قبلی نبوده و 

براي پارمنیدس همان است که الاهه به او آموزانده 

توان انتظار داشت که این هستی به درستی  میاست 

فهمیده نشود یا حتی بسـیار بـا احکـامی متفـاوت     

ــد ــور کن ــراي   .ظه ــی ب ــه حت ــوانینی ک احکــام و ق

باشد ولی براي پارمنیدس  فیلسوفان نیز سخره آمیز

است یعنی آنچه که تا کنـون کسـی   » هستی«همان 

به آن نرسیده است و این منتهاي آرزوي پارمنیدس 

سلوك و عروج عقلانی پارمنیدس عرصه اي  .است

 ،را گشوده است با محتـوایی خـاص کـه جـاودان    

» راه حقیقـت «ثابت و لایتغیر کـه راه آن   ،همیشگی

اید بدین مضمون گرفته شود ب میاما این امرن .است

پس پارمنیدس پیامی عرفانی و شـهودي بـراي    ،که

توان  میانسان آورده است با توجه به محتواي پیام ن

 ،الاهه را به معنی دینی کلمه دانست زیرا کـل پیـام  

پیامی عقلانی اسـت و پیمایشـی معقـول را نشـان     

حقیقت راهی است که عقل الاهه آن است  .دهد می

اسـتدلالهاي   .قی اندیشه حـاکم بـر آن  و اصول منط

 .پارمنیدس به هم پیوسته اند و همه آنها یکی است

آید یافتن متعلق این اندیشـه   میآنچه به نظر دشوار 

  .است یعنی دست و پنجه نرم کردن با هستی

  

  شعر پارمنیدس 

  راه حقیقت

پیش از هر چیز الاهـه بـه پارمنیـدس دو راه را    

ه را فیلسوف باید این دو دهد که این دو را مینشان 

سـخنی را  (اکنون به تو خواهم گفت «راه را بیاموزد

هاي پـژوهش را کـه    تنها راه)شنوي پاس دار میکه 

یکی آنکه هست و براي آن  .توان به آن اندیشید می

این راه یقـین اسـت زیـرا     .ناممکن است که نباشد

دیگري آنکه نیست و بـراي آن   .پیرو حقیقت است

گویم کـه ایـن راه    به تو می .که باشدناممکن است 

تـوانی   مـی به کلی پژوهش ناپذیر است زیرا تو نـه  

زیـرا  ...ناموجود را بشتاسی و نه آنرا به زبـان آوري 

تـوان   مـی  .)1قطعـه  .(»اندیشه و هستی همان است

گفت در همین قطعـه نخسـتین شـعر پایـه اصـلی      

ایـن پایـه تمـایز     .کنـد  مـی انندیشه پامنیدس ظهور 

 .اسـت » نیسـتی «و » هسـتی «قائل شدن بین اساسی 

جدایی کامل این دو حـوزه مبنـاي اصـلی اندیشـه     
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یعنی تمایزي عقلی کـه در وحلـه    .پارمنیدس است

ها خلـط   بین آنرا تشخیص داد و نباید  ن اول باید آ

نمود این است که مسامحتا، دو قلمرو متمایز از هم 

قلمـرو هسـتی و قلمـرو     ،برا عقل عقل وجود دارد

ایـن دو هیچگونـه اشـتراکی و تعـاملی بــا      .یسـتی ن

بر مبنـاي ایـن دو تصـور اولیـه و      .یکدیگر ندارند

تـوان   مـی کاملا متمایز به دو حکم اولیـه و بـدیهی   

ایـن  «.» نیستی نیست«و » هستی هست«رسید یعنی 

فلسفه  .)6قطعه(» دهم که دریابی را به تو فرمان می

ي از اصـل  پارمنیدس با دو تصور اولیه و بـا ابتـدا  

  .شود میاینهمانی آغاز 

که این دو اصل هستی و نیسـتی چگونـه    اما این

عقـل و   .آیند؟ از طریق عقل و اندیشه میفرا چنگ 

کند این  میاندیشه است که این دو را از هم متمایز 

کنـد   تمایز براي عقل بسیار بدیهی و اولیه تجلی می

 پوشـاند و  چنان که حوزه اندیشه را تنها هستی مـی 

هستی همان اسـت   .توان اندیشید میفقط به هستی 

گیـرد و اندیشـه همـان     که اندیشه به آن تعلـق مـی  

تـوان تفکـر را    نمـی  .اندیشـد  است که به هستی می

هستی محتوا و متعلق اندیشه را  ،بدون هستی یافت

اي بدون متعلق وجـود   هیچ اندیشه .دهد میتشکیل 

کنیم  میتفکر ندارد ما با اندیشه تنها در باره هستی 

نامیم و دربـاره آن فکـر    مییا ما با اندیشه هستی را 

پس هستی همـان اسـت کـه ادراك پـذیر      .کنیم می

هـا را   است و در همه اشـیاء جنبـه ادراك پـذیر آن   

در واقع هستی آن است که هر گاه  .دهد میتشکیل 

یعنـی   ،دهد باید حضور داشته باشـد  میاندیشه رخ 

چیزي اسـت بـا چنـان     هستی ذاتی اندیشه است و

شباهت و قرابتی به تفکـر کـه بـراي پارمنیـدس و     

دیگر فلاسفه لازمه ماهیـت دانـش و امکـان پـذیر     

توانـد   مـی نباشد ن» هست«بودن آن است تا چیزي 

آنچیزي است کـه  » نیستی و هیچ«اما  .شناخته شود

آید و اندیشـیدن بـه آن همـان     میاصلا به اندیشه ن

تن دربـاره آن همـان   نیاندیشیدن است و سخن گف ـ

پس بـین ایـن دو خلیجـی پیمـایش      .سخن نگفتن

ناپذیر وجود دارد به گونه اي کـه هـیچ عبـوري از    

این در نهایت دوري  .یکی به دیگري ممکن نیست

و بی شباهتی به یکدیگر قـرار دارنـد و انتقـالی از    

  .هیچکدام به دیگري امکان پذیر نیست

د در مرتبــه اول تفکــر پارمنیــدس اصــل وجــو 

کنـد او چیـزي کـه هسـت را      میوهستی را اثبات 

تـوان   مـی داند کـه در بـاره آن    میعبارت از چیزي 

بعد ا در پی آن اسـت کـه بتوانـد     ،گفت و اندیشید

 احکام هستی را درباره موجودات بیـان و اسـتنتاج  

تا آنجا  ،سپس .آن را پیگیري کند ملزوماتنماید و 

کـه برخـی    ،رود که نه این هستی را اثبات میپیش 

را کـه هـر آنچـه هسـت بایـد       »و صفاتی ها نشانه«

یعنـی پـی گـرفتن لـوازم      ،آشکار کنـد داشته باشد 

این چیزي است کـه پیشـینیان او از    .هستی تا انتها

 .و در مورد آن بی دقت بوده انـد  آن طفره رفته اند

مـا بـا   .را اعطا کنیم ما باید به هست نیروي کامل آن

دایش و تباهی و تغییر یا مانع پی ،گفتن آنچه هست

  .حرکت شده ایم

البته این امر قابل ذکر است که در تفکر یونـانی  

 ،است که این قوه» نوس«اي به نام  انسان داراي قوه

ــایی درك راســتین موقعیــت ــه انســان  توان ــا را ب ه

اي قابلیت رازوارانه که ارسطو حتی  گونه ،بخشد می

س از مرگ داند که پ میآنرا نیرویی خارجی و الهی 

ایــن نیرویــی اســت کــه  .امکــان دارد بــاقی بمانــد

هـا و شـرایط    تواند به نحو بی واسـطه موقعیـت   می
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ــراي انســان   ــوه   آشــکارمختلــف را ب ــا ق ــازد ی س

یاب انسـانی اسـت کـه مصـون از خطـا و       حقیقت

ما با ایـن قـوه بـه نحـوي ماهیـات را       .اشتباه است

واسطه و مسـتقیم کـه از    کنیم شهودي بی میشهود 

توان آن را با شهود بی واسطه حسـی   این لحاظ می

گوید چیـزي   میپارمنیدس هنگامی که  .دکره سمقای

شود باید وجود داشته باشد منظـورش   که درك می

   .درك توسط این قوه است

بر همین اساس به تفکرمنطقی و عقلانی درباره 

زیرا پارمنیدس به اصـل هسـتی عینـی    (موجودات 

به این هستی بسیار پایبند موجودات و تفکر منطقی 

پارمنیــدس بــا  .پــردازد و هســتی آنهــا مــی) اســت

معناي خاص وجـودي را در   ،پذیرفتن اصل هستی

گیرد و بر اساس این فرض نتایج خاصی را  مینظر 

کند که با تصور مرسوم و رایـج دربـاره    میاستنباط 

تنهـا یـک راه بـراي    « .جهان واقعی سازگار نیسـت 

و در این  ،ماند که هست می سخن گفتن از آن باقی

هاي بسیار است کـه هسـتنده نـا زاییـده و      را نشان

زیرا کامل و جنبش ناپذیر و بی  ،تباهی ناپذیر است

نه در گذشـته بـود و نـه خواهـد بـود       .انجام است

» یکتا ومسـتمر  ،چون هم اکنون هست یکپارچه کل

 ،است یعنی هستی ابـدي و ازلـی اسـت   ) 8قطعه (

پـس چگونـه   ...بـی انجـام اسـت    تباهی ناپـذیر و «

این قطعه بازگشـت بـه    »تواند تباه شود میهستنده 

) آید میهیچ پدید ن ،از هیچ(قاعده یونانی است که 

پس وجود هرگز قابل تبدیل به نیستی نیست زیـرا  

آن فقط هست و ممکن نیسـت در آینـده نباشـد و    

هر چه  .گذشته و آینده در مورد واقعیت معنا ندارد

باید باشد تا نیست شود پـس   ،ست شودبخواهد نی

که اشیا در زمانی باشند و  این .ضرورتا هستی است

در زمان دیگري نباشند مستلزم این است کـه اشـیا   

مدام بین هستی و نیستی پـیش وپـس شـوند تنهـا     

ــد    ــاور دارن ــادي ب ــان ع ــزي را مردم ــین چی  .چین

پارمنیدس با این اوصاف در واقع نظریه پردازي در 

کند زیرا هسـتی   میش هستی را نیز انکار باب پیدای

هستی واحد  .ازلی است وداراي هیچ ابتدایی نیست

زیرا کمال هر چیزي به خود هسـتی   ،و کامل است

است و آن از همه چیـز کـاملتر اسـت عقـل همـه      

را از همـه   دهد و آن میکمالات را به هستی نسبت 

دانـد و البتـه ایـن هسـتی نیـز واحـد و        میتر  کامل

ــتت و   یکپار ــد متش ــر بخواه ــون اگ ــت چ چــه اس

ناهماهنگ باشد بایـد توسـط چیـزي غیـر ازخـود      

تقسیم شود و چیزي به غیر از هستی وجود نـدارد  

اگـر قـرار باشـد     .تا بخواهد هستی را تقسیم نماید

هستی توسط هستی منقسم شود چون قسم و قاسم 

اي وجـود نـدارد و    یکی هستند پس هیچ دوگانگی

بـه عـلاوه    .از جنس هستی همه یک چیز هستند و

امـا  «دهد  میپارمنیدس واقیعت را در بندهایی قرار 

ایـن  ) همـان (»بی حرکت در چنگ بندهاي نیرومند

ــان   ــان آن ــد هم ــدهاي نیرون ــه  بن ــت و (ک سرنوش

ناپذیر است و همـواره   است که شکست) ضرورت

و نیز به همـین دلیـل    .جهان را در حصر خود دارد

ستی غیـر قابـل تقسـیم    علاوه ه هتوان گفت که ب می

آنچه هست به آنچه هست نزدیـک  «زیرا که  ،است

زیـرا خـلاء    پذیرد میو پارمنیدس خلاء را ن »است

جایی است که وجود نباشـد و جـایی کـه وجـود     

هر تقسیمی راهـم کـه    .جاي ناموجود است ،نباشد

بخواهیم در مورد هستی قائل شویم باز خود هستی 
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یا مثل  واي جزاست پس هستی همانند است و دار

مکان  ،این هستی متناهی است .و مانند خود نیست

زیرا او هستی را همچـون کـره اي    هستی حد دارد

کند که فاصله آن از هـر طـرف یکسـان     میتصویر 

ي  ا در تفکر یونـان باسـتان هـر امـر نامتنـاهی     .است

حد نداشتن ضـعف و نقـص    ،ناقص است بنابراین

عـی و عینـی   رساند و جون وجـود واق  میوجود را 

تواند نـامعلوم و نـامتعین باشـد     میاست و واقعی ن

پس حتما موجود است و براي آن غیر ممکن است 

البته این همان نقطه اي است که بسیاري  .که نباشد

دانند که پـس وجـود از نظـر     میآن را شاهد بر آن 

پارمنیدس مـادي تصـور شـده اسـت و محسـوس      

بـودیم کـه   وگرنه لازم بـود یـا شـاید بایـد منتظـر      

کـرد   مـی پارمنیدس چنین وجـودي را کـه وصـف    

  .نامتناهی باشد

ترین قطعـه   توان این قطعه را جدي میدر واقع 

در تفسیر ماتریالیستی در برابر تفسیر ایده آلیستی از 

اندیشــمندانی .آراء و تفکــرات پارمنیــدس دانســت

ــیري    ــه تفس ــعی در ارائ ــت س ــلر و برن ــون تس چ

ــر او دار  ــتی از تفک ــون  ماتریلیس ــانی چ ــد و کس ن

 .دانند میگمبرتس و راینهارت او را پدر ایده آلسم 

از نظـر نگارنـده    شـد با توجه به تفسیري که ارائـه  

تر آن است که پارمنیـدس را در زمـره ایـده     ل معقو

ها قرار دادن با کـل سـاختار فلسـفی و آراء     آلیست

رسـد کـه بـا     مـی به نظـر  زیرا  .وي سازگارتر است

پارمنیدس عقل را کاشـف هسـتی   توجه به این که 

را در پرتـو تفکـر    ها داند و هستی عینی هستنده می

که  نه از طریق تجربه و این کند میعقلانی پژوهش 

داند نه  میعقل را در راه حقیقت واصل به حقیقت 

گرایی و ایده آلیستی بودن اندیشـه او   عقل ،حس را

که تمـایز  توان گفت  میهمچنین  .نماید میتر  موجه

در تفکر افلاطون نقشی  یان معقول و محسوس کهم

نیز براي پارمنیدس شکل گرفته بوده  یابد میمبنایی 

است و چه بسا اگر اعظم شعر در طـول تـاریخ از   

توانستیم شـواهدي بیشـتر بـراي     میمیان نرفته بود 

  .این مدعی در آن بیابیم

جـا بـا    با این حال شایان ذکر است که ما تا این

و بی روح مواجه بوده ایم فضایی فیلسوفی خشک 

سرد و و راکد که همه چیز در آن همان اسـت کـه   

ي حسی انکار شده است و هستی ها همه نمود .بود

رنگ و بو و طعم خـود را از دسـت داده اسـت و    

هیچ واقعیتی به جز واقعیت عقلانـی بـاقی نمانـده    

گشـاي اسـت و دقـت در     است که تفکر منطقی راه

آري اگـر فلسـفه    .رتـر اسـت  تفکر از همـه چیـز ب  

یافت قطعا چنین  میپارمنیدس در همین جا خاتمه 

را نیـز  » راه عقیـده «» راه حقیقـت «بود اما او به جز 

بیان داشته است که مرتبط با عـالم نمـود و حـس    

مجبور شـده  «گویی پارمنیدس به قول ارسطو .است

 4( » که در برابر نمودها و پدیـدارها تسـلیم شـود   

توان گفت در نهایت زنـدگی   مین که آنچنا .)200/

یافتـه   مـی خود را در لابلا و پیرامون همین نمودها 

هرچند کـه جـوهره اصـلی و پیـام مانـدگار       .است

بیـان شـده   » راه حقیقـت «پارمنیدس در همان شعر 

نیـز مطلبـی در خـور    «راه عقیـده   است اما ضمیمه

توجــه اســت کــه البتــه خــود تحقیــق و پژوهشــی 

  .طلبد میجداگانه و مستقل 

  نتیجه

اینکه هراکلیتوس و پارمنیدس را بـه عنـوان دو   
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تواند نتیجه  میکنند  میقطب مخالف در فلسفه بیان 

دو گونه نگرش با تفاوتی ظریف باشد که یکی بـه  

ــان کامــل دارد   .نمــود و پدیــدارهاي حســی اطمین

چنانکه حکم پدیدارهاي حسی را به ماوراء حـس  

دن در ورطـه تفکـر   دهد و از در افتـا  مینیز تسري 

کـه  گونه  همان .آمیز و دیالکتیکی ابایی ندارد تناقض

حس جهان را متحرك و غیر ساکن در میابـد ذات  

بایست به تبـع همـین پدیـدارها     میخود هستی نیز 

متحرك و در سیلان دائـم باشـد و همـین سـیلان     

دائمی هستی است که از چشم مردمان پنهان است 

ــه ف   ویژگــیکــر و همــین صــیرورت اســت کــه ب

نیسـت   ،بخشد به طوري که هرهستی میدیالکتیکی 

از طرف دیگـر بـراي    .شود میهست  ،و هر نیستی

چنان که  دیگري که پی یافت تفکر منطقی است آن

خواهد ذات هستی را در اندیشه بیابد و تا به امر  می

زیـرا   .ثابتی دست نیابد از کوشش فروگذار نیسـت 

گیـرد و   میبت تعلق براي او تفکر ضرورتا به امر ثا

آید و هسـتی   میدر جستجوي امر ثابت عقلانی بر 

 ـ  .یابـد  مـی را ثابت و بدون حرکت  ت او همـین ثب

هستی است کـه امکـان درك و فهـم آن را فـراهم     

  .کند می
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